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عمارت اندوه

در اين عمارت سرد

بي حال و بي جان زانو مي زنم براي مهتاب

روي خط اندوه 

مي گريم و به آینه خيره مي شوم و ساعت ها با 

خودم دردو دل مي كنم و خودم را دعوت مكينم به 

چايي گرم و زير لب تكرار مي كنم

من سالهاست كه مرده ام در كنج زمان

و زخمي جسمم را مي كشم 

آه ديگر زمين جايي براي پاهايم ندارد و امشب به 

دريا مي زنم و 

چمداني از خاطراتم را به دريا مي اندازم

من ايستگاه به ايستگاه زندگي را زندگي كردم
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و فقط آرامش فروختم و رنج خريدم

و رسيدم به ايستگاه آخر عمارت اندوه

ساویور
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فقط تورا خواهم ديد 

تهران اگر دو طبقه هم شود فقط تو را خواهم ديد 

گمت  روزها  شوي  كوچك  فرشته اي  اگر  و 
نخواهم 

كرد كه شب ها در به در دنبالت

خيابان ها و كوچه هاي محله ات را بگردم تا

پيدايت كنم

ساويور
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باور 

نمي دانم چگونه و از كجا به اين جا آمدم؟! 

خاطراتم چه شدند؟! 

اين زن زيباي كلفت صدا چقدر مي درخشد

سرصبح

من چقدر خسته ام امروز 

من چقدر خوشحالم 

دوستي كهنه ي من و خستگي

شعرهايم مي آيند روي خط 

چشمانم مي رود 

من همسايه باورم، رازي را در كشفم 

پشت پرده ي زندگي 

معمايي رنگي پنهان است 
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من برگشتم از نو 

من زندگي را در كشفم از دور

ساویور
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از اين شاخه به آن شاخه

چه كسي مي فهمد غم گل ها را

حوصله ي دنيا سر رفته 

شعري مي خواهم بسرايم 

براي زمين از دست رفته 

سالهاست راه خانه ام را گم كرده ام

و هر شب مثل كوير به خواب دريا مي روم

در كوچه خيابان ها

پرسه مي زنم 

و از اين شاخه به آن شاخه مي روم

ساویور
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بي رنگ 

گل خيال من پژمرد در كنج كوير 

آب رازي بزرگ در زندگي

كابوس هاي جوان خوابم بي رحم با من

ما بي رنگ باختيم به زندگي

ساويور
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فرود ستارگان

صبر ستارگان تمام شد

همه كوچك بودند 

اما بزرگ انديشيديم ما

فرو نشستند 

سر كوهي 

در كويري

روي بامي 

در حوض پر از ماهي 

هم بازي ماهيان شدند

دست كودكي كهكشان شده بود

در خيابان معجزه آمده بود 

محشري شد


